
گروه حوادث: مســافرجوان 
وقتی از اتوبوس تهران پیاده شد نمی 
دانست در طول مسیر، مردی همه 

حرکات او را زیر نظر دارد.
ایــن پســر وقتــی دســتبد به 
مچ‌هایش خورد ادعا کرد دانشــجو 

اســت و هر هفته از تهران به شــهر 
محل تحصیل می آید.

2 سال پیش
سال 95 بود یک صبح زود مردی 
هراســان خودش را به مامور پلیس 
رســاند و ادعا کرد یک دزد مسافر 
اتوبوس بــود و خودش دیــده او از 
جیب مسافری که خواب بود موبایل 

و پول‌هایش را سرقت کرده است.
این مرد گفت: از تهــران به این 
شهر آمده ام تا محصولات کشاورزی 
بخرم. در مســیر بین همه مسافرها 
پسرجوانی را دیدم که با وجود خوش 
خنده بــودن خیلــی مضطرب بود 
چون یکبار در اتوبوس از من سرقت 
کرده انــد یاد دزد افتــادم که او هم 
خیلی خوش برخورد اما با استرس 

بود.
وی افزود: نمی دانــم چرا به این 
جوان شــک کــردم. او مرتب نزد 

راننده می رفــت و خوش وبش می 
کرد به نوعی که تصور شود با راننده 
آشنا است. شــب موقع خواب فقط 
به او چشــم دوختم. جــوان مرموز 
زیرکانه همه را زیر نظر داشــت اما 
دیدم مسافر بغل دستی اش خواب 
عمیقی دارد. فهمیدم او را با خوراکی 
مسموم خوابانده است دقیقا همان 
بلایی که سر من آمد. باز باید مراقب 
می بودم تا خدای ناکرده اشتباهی 
 نکرده باشــم بخاطر همیــن ابتدا 

سکوت کردم.
مرد مســافر گفت:نزدیک شهر 
بودیم کــه دیدم پســرمرموز همه 
دارو ندار مرد مسافر را دزدید و بلند 
شد پیاده شود که خودم را به راننده 
رســاندم و او را در جریان قرار دادم 
راننده هم به بهانه اینکه پلیس توقف 
قبل از رسیدن به ترمینال را ممنوع 
کرده است در مســیر توقفی نکرد و 

در ترمینال جوان دزد را اجازه پیاده 
شدن نداد و از من خواست خودم را 

به پلیس برسانم.
ادعای بی گناهی

پســرجوان که خود را مسعود و 
دانشجو معرفی می کرد وقتی پلیس 
را پیــش روی خود دیــد گفت: من 
بچه تهران هستم و در دانشگاه این 
شــهر درس می خوانم و همیشه به 
اینجا می آیم و نمــی دانم جرم من 

چیست؟!
اعتراف

همزمان با بازرسی بدنی پلیس از 
مسعود ماموران سراغ مرد مسافری 
که هنوز خواب بــود رفتند و وقتی 
فهمیدند او بی هوش اســت سریع 

اورژانس را خبر کردند.
از ســوی دیگر در بازرسی بدنی 
ماموران همه دارو ندار مرد بی هوش 
را از جیب های مســعود پیدا کردند 

و اود  دیگر چاره ای جز اقرار ندید.
مســعود کــه اســم واقعی اش 
هوشــنگ اســت در بازجویــی ها 
گفت: من دانشــجو نیستم و چون 
شیشــه می کشــم دزدی می کنم 
من بیشــتر در مســافرت ها جیب 
 مسافران را خالی می کنم و قبلا دزد 

خانه بودم.
وی ادامــه داد:همیشــه آبمیوه 
مســموم داشــتم بــا مســافران 
دوســتی کرده و بــه آنهــا آبمویه 
می خورانــدم بعد جیب هایشــان 
 را خالــی کــرده و بیــن راه پیاده

 می شدم.
حکم دادگاه

این دزد جوان پس از شناســایی 
همه مالباخته هایش از سوی دادگاه 
به تحمل 3 ســال زندان ، 74 ضربه 
شــاق و رد مال محکوم شد و این 

حکم به تایید رسید.

سارق ناشی نمی‌دانست که تحت نظر است

دسیسه شوم پسر شیشه‌ای برای همسفرش
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گروه حوادث: بعد از 14 ســال بازپرس 
پرونده آتش سوزی مسجد ارگ تهران ابلاغیه 
جدیدی برای خانواده قربانیــان این حادثه 

ارسال کرد.
ســاعت 18:20 دقیقه دوشنبه 26 بهمن 
ســال 83 )پنجمین روز محرم( در مســجد 
ارگ تهران یکی از تلخ ترین آتش ســوزی ها 
در تهران رخ داد . از آنجا که این آتش‌ســوزی 
هنگام برگزاری نماز جماعت و قبل از شــروع 
مراسم ویژه عزاداری رخ داد، جمعیت زیادی 
در مسجد حضور داشتند وبه همین خاطر افراد 

زیادی درآتش سوختند.
همزمان با حضور آتش‌نشان‌ها و امدادگران 
درمحل حادثــه، بلافاصلــه مصدومان به 3 
بیمارســتانی کــه در نزدیکی مســجد بود 
منتقل شدند اما باتوجه به شدت سوختگی و 
جراحت‌های وارده، تعدادی از عزاداران نیز در 

بیمارستان جان سپردند.
از سوی دیگر در جریان تحقیقات بازپرس 
جنایی و تیم تحقیق مشخص شد عزاداران در 

حال خواندن نماز مغرب و عشا بودند که ناگهان 
کپســول گاز در طبقه دوم منفجر شد. سقف 
800 متری برزنتی گسترده شده برفراز حیاط 
مســجد ناگهان طعمه حریق شد. در جریان 
تحقیقات مشخص شد سقف برزنتی توسط 
متولیان مربوطه به پارافین آغشــته شده بود 
تا مانع بروز سرما و باران شود. اما همین سقف 
برزنتــی زمانی که آتش گرفــت، مثل بارانی 
از آتش بر ســر نمازگزاران فرو آمد و مردم که 
خود را در خطر می‌دیدند تلاش داشــتند تا 

از راهروی باریک مسجد خود را نجات دهند.
در جریان تلاش مردم برای فرار، تعدادی از 
آنها زیر دست و پا گرفتار شده و جان باختند. 
از سوی دیگر عابرانی که متوجه آتش‌سوزی 
شــده بودند تلاش می‌کردند تا وارد مسجد 
شــوند. به همین خاطر ازدحــام جمعیت و 
پرشدن فضای مسجد از دود سبب شد عده‌ای 
از جملــه کودکان دچار خفگی شــده و جان 
ببازند. حال آنکه به گفته شــاهدان، عده‌ای با 
شکستن شیشه‌های مسجد و فرار از پنجره‌ها 

موفق به نجات خود شدند.تحقیقات در رابطه با 
شناسایی مقصران این حادثه تلخ ادامه داشت 
تا اینکه کارشناسان اعلام کردند هیأت امنای 
مســجد ۴۰ درصد، هیأت امنــای عزاداران 
40 درصد و نهادهای بالادســتی و نظارت بر 
مســاجد نیز 20 درصد در این حادثه مقصر 

شناخته شده‌اند.
پس از تکمیل تحقیقات، پرونــده با قرار 
کیفرخواست به شعبه 1155مجتمع قضایی 
بعثت ارجاع شد. پس از تحقیق و صدور حکم 
شــعبه 1155، پرونده به دادگاه تجدید نظر 
ارجاع شد اما دادگاه نقص‌هایی را در رابطه با 
تحقیق در دادسرا و دادگاه گرفت و درنتیجه 
پرونده برای رفع نقص به دادسرای امور جنایی 

تهران ارجاع شد.
بدین ترتیب بازپرس محسن مدیر روستا 
از شعبه 6 دادســرای امور جنایی تهران، رفع 
نقایص را در دستور کار قرار داد. یکی از نقص‌ها 
مربوط به تعداد قربانیان و مصدومان بود. تعداد 
قربانیان این حادثه 78 نفر و مجروحان 22 نفر 

اعلام شده بودند. از طرفی دادگاه عالی خواسته 
بود مشــخص شــود که چند نفر از مقصران 
حادثه در قید حیات هســتند که تحقیقات 

نشان داد از 9 مقصر 3 نفرشان فوت کرده‌اند.
بازپرس محســن مدیر روســتا در ادامه 
رســیدگی به این پرونده گفت: پس از اینکه 
مقصران این حادثه به دادگاه معرفی شــدند 
دادگاه حکم نهایی را صادر کــرده اما دادگاه 
تجدیدنظر ایراداتی بر پرونــده گرفته که به 
همین خاطر پرونده برای بررســی مجدد به 

دادگاه و شعبه بازپرسی ارجاع شد.

وی افزود: بعد از حادثه تنها حدود 30 نفر 
خانواده قربانیــان و مصدومان برای پیگیری 
پرونده اعلام شکایت کرده بودند اما با گذشت 
زمان تعداد بیشتری اعلام شکایت کرده اند که 
دادگاه تجدید نظر خواستار ابلاغ مجدد همه 

حادثه دیدگان شده است.
وی افزود: بدین ترتیب ابلاغیه های جدیدی 
برای خانواده ها ارسال شده تا برای رسیدگی و 
پیگیری به دادسرا احضار شوند و این پرونده در 
حال رسیدگی و رفع ایرادات وارد شده از سوی 

دادگاه تجدید نظر است.

گروه حوادث: پسر جوان که از پدر دوستش کینه به 
دل گرفته بود پس از دیدن یک فیلم ایرانی خشن دست 
به اقدام هولناکی زد. مرد نگونبخت نمی خواست پسرش 

با دوست خود رفت و آمد داشته باشد.
اسیدپاشی شمالغرب تهران

عقربه‌ها ساعت 21 شب پنج‌شنبه مهرماه سال جاری 
را نشان می‌داد و مرد 50 ساله‌ای به نام علی از خانه‌شان 
در خیابان 22 بهمن خارج شــد تا به سراغ پسر جوانش 

در پارک برود.
این مرد به آرامی در مسیر پارک بود که ناگهان یکی 
از دوســتان فرزندش در برابرش قد علــم کرد و ناگهان 
مایع داخل بطری پلاستیکی را روی او پاشید و سپس با 
چاقویی که در دست داشت ضربه‌ای به شکم علی زد و در 
ادامه با پنجه بوکسی در دستش بود ضربه‌ای به صورت 

پدر دوستش زد و پا به فرار گذاشت.
دستگیری جوان اسیدپاش

فریادهای » سوختم، سوختم« علی در فضای پارک 
پیچیده شد و اهالی محل که شــاهد سناریوی هولناک 
اسیدپاشی بودند برای کمک به صحنه جرم رفته و پسر 
جوان  که تصمیم به فرار گرفته بــود در حلقه محاصره 
مردم زمینگیر شــدو قربانی این اسیدپاشــی توســط 
اهالی محل به بیمارستان منتقل شد و خیلی زود تیمی 
از ماموران کلانتــری 140 باغ‌فیض برای دســتگیری 
جوان اسیدپاش در محل حاضر شــده و جوان 16 ساله 

را دستگیر کردند.
مرد سوخته

بدین ترتیب اقدامات پزشــکی برای درمان قربانی 
اسید پاشــی صورت گرفت و بازپرس شعبه 5 دادسرای 
امور جنایی تهران دستور داد تا تیمی از ماموران اداره 16 
پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات ویژه و بررسی علت 

این اسید پاشی وارد عمل شــوند. علی پس از بهبودی 
نســبی برای پیگیری پرونده‌اش پای در پلیس آگاهی 
تهران گذاشت و گفت: شــب حادثه برای آوردن پسرم 
از خانه خارج شــدم و در نزدیکی پارک بودم که یکی از 
دوستان پسرم به ســمتم آمد و ناگهان اقدام به پاشیدن 
اسید روی من کرد و سپس با چاقویی به پهلویم زد و در 
ادامه با جسم سختی که بعدها فهمیدم پنجه بوکس است 
ضربه محکمی به صورتم زد که روی زمین افتادم و این در 

حالی بود که خونریزی زیادی داشتم.
وی افزود: نمی‌دانم این جوان با چه انگیزه‌ای دست به 
این کار زد ولی دلخوشی زیادی از او نداشتم چون باعث 

عدم پیشرفت پسرم در تحصیلش شده بود.
دوستی دردسرساز

رامبد که هنوز باورش نمی‌شــود یکی از دوســتان 
صمیمی‌اش اقدام به اسیدپاشی به پدرش کرده و او را تا 
یک قدمی مرگ کشانده به ماموران گفت: یک سال قبل 

بود که برای ورزش به باشگاه ورزشی آموزش پارکور رفتم 
و در آنجا با پسر جوانی به نام مازیار آشنا شدم و دوستی ما 
روز به روز بیشتر شــد تا حدی که به غیر از زمان باشگاه، 

بیشترین زمان شبانه روز را در کنار مازیار می‌گذراندم.
وی افزود: رابطه نزدیک من و مازیار باعث شده بود که 
دیگر از درس خواندن غافل شوم و وقتی پدرم متوجه شد 
دوستی من با مازیار باعث شده در درس خواندن مشکل 
پیش آید مانع ادامه دوستی‌مان شــد و پدر دیگر اجازه 
نداد دیگر به باشگاه ورزشی بروم و همین باعث محدود 

شدن من و مازیار شد.
پســر جوان ادامه داد: به خاطر مخالفت‌های پدرم از 
مازیار خواستم تا مدتی به سراغم نیاید تا مشکلات را حل 

کنم تا به دوستی‌مان ادامه دهیم.
رامبد افزود: مدتی بود که از مازیار خبر نداشتم تا اینکه 
شب حادثه شنیدم دوســت صمیمی‌‎ام روی پدرم اسید 
ریخته و با چاقو و پنجه بوکــس او را تا یک قدمی مرگ 

کشانده است.
شجاعت با دیدن یک فیلم

مازیار 19 ســاله که در همان صحنه اسیدپاشــی از 
سوی مردم زمینگیر شده بود در اعترافاتش به ماموران 

گفت: در مدت زمانیکه با رامبد دوست شده بودم بیشتر 
اوقات در کنار او بودم و وابســتگی زیادی به رامبد پیدا 
کرده بودم تا اینکه یک روز رامبد از من خواســت دیگر 

به سراغش نروم.
وی افزود: شــوکه شــده بــودم و وقتــی علت این 
درخواستش را پرسیدم متوجه شدم پدرش مانع ادامه 
دوستی‌مان شــده اســت که از همان روز از کینه به دل 
گرفتم اما جرات کاری نداشــتم و هر روز برای اینکه از 
پدر رامبد انتقام بگیرم نقشه‌هایی را طراحی می‌کردم اما 

ترس مانع انجام تصمیماتم شد.
پسر جوان ادامه داد:  کینه پدر رامبد همیشه همراهم 
بود تا اینکه یک شب به ســینما رفتم و فیلم ویژه بالای 
13 ساله که صحنه‌های خشنی داشت را دیدم و با توجه 
به صحنه‌های قدرت نمایی با سلاح سرد نقش اول فیلم 
تحت تاثیر قرار گرفتم و جرات پیدا کردم تا از پدر رامبد 

انتقام بگیرم.
مازیار گفت: پس از پایان فیلم اقدام به خرید اســید، 
چاقو و پنجه بوکس کردم و ســپس به جلوی خانه خانه 

رامبد رفتم و در کمین پدرش نشستم.
وی افزود: چند ساعتی منتظر ماندم تا اینکه مشاهده 
کردم پدر رامبد از خانه خارج شد و به سمت پارک در حال 
حرکت بود، به خاطر کینه‌ای که از او داشتم خشم همه 
وجودم را گرفته بود و به همین خاطر خودم را در برابر او 
رسانده و ابتدا ظرف اسید را روی علی ریختم وسپس با 
چاقو ضربه‌ای به شکمش زد و در ادامه همه زور خودم را 
در دستی که پنجه بوکس در آن بود جمع کرده و ضربه‌ای 

به صورت پدر رامبد زدم.
پسر جوان گفت: پس از اجرای نقشه‌ام تصمیم به فرار 
گرفتم اما اهالی محل مرا در حلقه محاصره‌شان گرفتار 

کردند و پلیس با حضور در محل مرا دستگیر کرد.
بنا به این گزارش، مازیار به دســتور بازپرس شــعبه 
5 دادســرای ناحیه 27 تهران برای تحقیقات بیشــتر 
 در اختیــار مامــوران اداره 16 پلیــس آگاهــی تهران

 قرار دارد.

پسری به پدر دوستش حمله کرد

انتقامجویی اسیدی به سبک فیلم های سینمایی

این مرد یک قاچاقچی
 فراری است

پلیس در جستجوی مخفیگاه این متهم است 
که اقدام به حمل یک تن مواد مخدر در شهرستان 
فیروزآباد کرده و پا به فرار گذاشته است. سرهنگ 
مهدی جوکار فرمانده انتظامی فیروزآباد گفت: در 
ادامه رسیدگی به پرونده حمل قاچاق مواد مخدر، 
دستور انتشار بدون پوشــش تصویر بدست آمده 
از متهم فراری پرونده از ســوی بازپرس دادسرای 
عمومی و انقلاب شهرستان فیروزآباد صادر شده 
است. وی افزود: از کلیه شــهروندان که موفق به 
شناســایی تصویر این فرد شــده و اطلاعاتی در 
خصوص هویت، محل ســکونت یــا محل های 
تردد این شــخص را دارند درخواست می شود تا 
هرگونه اطلاعات خود را از طریق شــماره تماس 
5474-0712185437 یا با مراجعه حضوری به 
ستاد فرماندهی شهرستان فیروزآباد واقع در میدان 

سرداران در اختیار پلیس قرار دهنـد.
    

10 سال زندگی با جسد پدر 
پسر 79 ساله فرانسوی 10 سال با جسد پدرش 
در یک خانه زندگی کرد. به گزارش ایران آنلاین به 
نقل از مترو، ماموران پلیس جسد مومیایی شده این 
مرد را پس ازیک دهه در خانه پسرش پیدا کردند. 
گزارش‌های پلیس نشان میدهد که جسد پدر تنها 
3 روز پس از مرگ پسر 79 ساله در خانه پیدا شده 
اســت. ماموران می گویند یکی از اعضای خانواده 
هنگام تمیز کردن خانه قدیمی با جسد مومیایی پدر 
روبرو شده است. گزارش ها نشان می دهد که هم پدر 

و هم پسر به مرگ طبیعی جان سپرده اند.
    

کشف جسد چوپان گمشده 
در خلخال

جسد یک چوپان در روســتای منامن از توابع 
خلخال براثر سقوط از کوهستان که تسلیم سرنوشت 
مرگباری شده بود ، پس از چهار روز جستجو پیدا شد . 
معراج نیکخواه نساز، چویان 56 ساله خلخالی روز 25 
مهرماه امسال در کوهستان اطراف روستای منامن 
خلخال ناپدید و 300 راس گوسفند شب هنگام بدون 

او به روستا بازگشته بود.
معاون سیاسی و امنیتی فرماندار خلخال گفت: 
جســد این فرد یکشنبه شب توســط یک چوپان 
در منطقه )دووز یولاقی( حوالی روســتای منامن 
مشــاهده و به اطلاع ارگان های جســتجو کننده 
رسانده شد. احمد قنبری گفت: نیروهای انتظامی 
و امدادی از شهر هشــجین به محل حادثه اعزام و 
حوالی نیمه شب یکشنبه جسد به مرکز پزشکی 
قانونی شــهر اردبیل انتقال یافــت. قنبری اظهار 
داشت: از زمان ناپدید شدن چوپان ، شورای مدیریت 
بحران خلخال وارد عمل شده و عملیات جستجو 
در کوهستان اطراف توســط ماموران انتظامی و 

امدادگران جمعیت هلال احمر ادامه داشت. 
    

پایان سرقت 7 ثانیه‌ای
 هم سلولی ها

اعضای یک باند در منطقه کیانشــهر در مدت 
زمان 7 ثانیه باطری و کامیپوتر خودروها را به سرقت 
می‌بردند. همه اعضای این باند به مدت 5 سال در 
زندان هم ســلولی بوده اند. سرهنگ سیدامین 
موسوی‌پور، رییس کلانتری 158 کیانشهر گفت: 
با توجه بــه افزایش پرونده‌های ســرقت باتری و 
کامپیوتر خودروهای سمند در منطقه کیانشهر 
تیمی از مامــوران برای دســتگیری عاملان این 
دزدی‌ها وارد عمل شدند. وی افزود: ماموران در گام 
نخست، تحقیقات میدانی  را آغاز کردند و در بررسی 
دوربین‌هــای مداربســته در نزدیکی محل‌های 
سرقت مشاهده کردند سارق جوانی با خودروی 
پژو آردی یشــمی رنگ در مدت زمــان کمتر از 
7 ثانیه اقدام به باز کــردن در موتور خودرو کرده و 
باتری و کامپیوتر خودروها را به ســرقت می‌برد. 
سرهنگ موســوی پور ادامه داد: ماموران با توجه 
به شماره پلاک خودروی ســارق جوان پی‌بردند 
که منصور یکی از متهمان ســابقه دار است که به 
خاطر سرقت لوازم داخل خودرو 5 سال زندان بوده 
و در گذشته نیز در کار باطری‌سازی فعالیت داشته 
است. رییس کلانتری 158 کیانشهر گفت: تیم 
تجسس کلانتری با اقدامات فنی و پلیسی موفق 
به شناســایی مخفیگاه متهم 32 ساله شدند و در 
عملیاتی غافلگیرانه این مرد همراه متهم دیگری 

که یوسف 49 ساله است دستگیر شد.
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در این حادثه 30 عزادار حسینی در شبستان آتشین کشته شدند

پیچیدگی 14 ساله فاجعه مرگبار مسجد ارگ


